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  رياست جمهوريالمللي   مركز امور حقوقي بينه، نشريالمللي  بين حقوقيمجله

  5/9/1388: تاريخ پذيرش مقاله، 6/8/1388 :تاريخ دريافت مقاله ،197ـ214ص ، 1388، 41 هشمار، ششمسال بيست و 

  

 

لات حقوق قراردادهاي شروط داوري در سير تحو

  گاز المللي نفت و بين
 

  1رضا آريان كيا

 
  چكيده

مطالعه . لات آن استدادهاي نفت و گاز و تحوقوق قرارالمللي، ممزوج و تنيده شده با ح تاريخ داوري بين

اقتصادي داخلي و  دلات سياسي و معاانعكاسنمايانگر هاي نفتي به روشني   داوريياين تحولات و آرا

گاز   كشور در عرصه نفت ودادي پذيرفته شده هرقرار  حقوقي و  رابطه قدرت با ساختارهاي ويالملل بين

خيز  بين كشورهاي نفت ما ساختارهاي قراردادي في  با متحول شدن اين معادلات، بدين نحو كهآن است

و ظهور امتياز  رژيمكه حاصل آن زوال المللي نيز دچار تحول گرديده   بينهاي شركتحال توسعه و  در

  . گوناگون بوده استقراردادي ساختارهاي 

راه نصيب نمانده و  از اين تحولات بيز همانند ساير شروط آن پيكره واحد ساختاري، شروط داوري ني

ربع قرن اخير  قراردادهاي قبل از  نواقص و مشكلات عملي شروط داوري. استتكامل را در پيش گرفته

از سوي ديگر، موجب تسريع و مقررات متحدالشكل سو و رشد فزاينده نهادهاي داوري  يك از  سابقسده

به مقررات  هاي موردي هاي متشتت داوري اي كه گذار از رويه گونه  بهشده گرگوني شروط داوريد

المللي  شروط داوري قراردادهاي بين .ترين نتيجه آن بوده استهاي نهادي، مهم ي متحدالشكل و داور

 رمولي مناسبكارگيري فاست كه باين نوع از قراردادها ترين شروط مندرج در  نفت و گاز يكي از كليدي

در .  ايجاد نمايددرگير اختلاف،مين منافع شركت يا كشور أدر ترا تواند قدرت مانور قابل توجهي  در آن مي

كننده نفت و گاز و هم رويه كشورهاي توليدكننده و صادران برخي قانونگذار گيريهاي اخير جهتاين راستا 

هاي شرط داوري در  ح تعيين چارچوب كه با ترجيسمت بودهعملي فعالان خصوصي اين عرصه بدين 

 ،UNCITRAL, ICSID, ICC مراكز داوري چون قالب ارجاع اختلافات خود به مقررات و احياناً
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هاي گذشته  هاي خاص داوري سعي در مديريت شايسته اختلافات احتمالي و امتناع از ورود در نابساماني

  . اند داشته

المللي نفت وگاز،  به تحولات حقوق قراردادهاي بيناين مقاله سعي دارد ضمن پرداختن اجمالي 

اي از  هاي داوري، چهره هاي قراردادي و پرونده بررسي قوانين برخي كشورها، رويه نمايد درخلال تلاش

  .كنوني شروط داوري را در قراردادهاي نفتي ترسيم نمايد هاي سابق و رويه

ت و گـاز، تحـولات قراردادهـاي نفتـي، داوري     دادهاي نف ز، حقوق قرار  حقوق نفت و گا   : واژگان كليدي 

 ، داوري نهـادي،   ي، داوري موردي، شـروط مـدرن داوري       المللي، شروط داوري، شروط كلاسيك داور      بين

   الملل  داوري بيننهادهاي

  

 مهمقد
لات آن تحو دادهاي نفت و گاز و با حقوق قرار نيمه دوم قرن بيستالمللي، از تاريخ داوري بين

 ،يالملل  داوري بين از مراجعاصداري آرايگذاري   به نوعي كه شاخص؛هتنيده شدممزوج و درهم 

توان به   ميازجمله اين آرا. گيرد ا، صورت مياين قراردادهخصوص ه در  شد مهم صادريبا آرا

 عليه دولت 5 و تاپكو4 ليامكو3، بي پي2،عربستان سعودي عليه آرانكو هاي  در پرونده صادريأر

 و 8شركت فرانسوي الف عليه شركت ملي نفت ايران  7، سافاير6،ه جمهوري كنگو آجيپ علي،ليبي

 ،اين آرا در 10.اره كردـ اشفيليپس و  9اوي آمكوـكا بخصوص در دعـمري اران وـاوي ايـبرخي دع

ت و در از منابع طبيعي، سلب مالكي برداري ساماندهي بهره كنترل و ها در ، حقوق دولتيك سو از

ديگر  ازشناخته شده و به رسميت   منافع عمومييادن به قرارداد به هنگام اقتضا دنهايت پايان

 هاي شركتها براي  سو، لزوم جبران خسارات در صورت اعمال حقوق حاكميتي از جانب دولت

  .شمرده شده استطرف قرارداد محترم 

 در معادلات ژئوپولتيك و تغيير تحولاتاز  وسيعي بود ، انعكاساين دورانهاي داوري  رويه

نظر در ساختارها و ماهيت قراردادهاي  كه  لزوم  تغيير و تجديدالملل  روابط بيناقتصاديـ  سياسي

هاي  فتي و دولت نهاي شركت يعني ،المللي نفت و گاز را از ديد بازيگران عمده اين عرصه بين
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10. 1 Iran-US CTR, p.487. 
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 ي، دامنگير اجزاا علاوه برساختار كلي قرارداده،يراما ضرورت اين تغي. كرد مي آشكار خيز نفت

قراردادهاي   درمشكلات عملي شروط داورينواقص و . شد  همانند شروط داوري نيز ميها آن

سو و رشد فزاينده   يك اين خصوص ازر كشورهاي مختلف دداوري تجارب   واين دوران

 تحولاتهمزمان با   رانهادهاي داوري از سوي ديگر، موجبات تسريع دگرگوني شروط داوري

 هاي داوريهاي متشتت  رويهكه گذار از  اي گونه ه ب؛ردادي صنعت نفت فراهم آورداي قراه رژيم

در  .گردد ي ميترين نتيجه آن تلق مهم 12،هاي نهادي داوريمقررات متحدالشكل و به  11موردي

مبحث ( گاز نفت والمللي  بيناين مقاله ضمن پرداختن اجمالي به تحولات حقوق قراردادهاي 

 و ،هاي قراردادي قوانين برخي كشورها، رويهبررسي  خلال واهيم كرد درخ ، تلاش)اول

هاي سابق وكنوني شروط داوري را در قراردادهاي نفتي  اي از رويه هاي داوري، چهره پرونده

  .)مبحث دوم( كنيمترسيم 

 
 المللي نفت وگاز  تحولات حقوق قراردادهاي بين)مبحث اول

 هاي كتكني،  اكتشافات نفتي تاكنوناولين از تاريخ خيز، كشورهاي نفت صنعت نفت و گاز

ها ارتباط بسيار تنگاتنگي با تحولات  نوع اين تكنيك.  به خود ديده استي راعقراردادي متنو

 دارنده منابع ياقتصادي كشورها هاي تكنولوژيك و توانمنديو  يالملل سياسي داخلي و بين

يا   همانند نروژ، كانادا و، منابع هيدروكربوردارندهنظر از معدود كشورهاي  صرف. دارد هيدروكربور

  ودارندپاييني  تكنولوژيك مريكا عمده اين كشورها توان سياسي، اقتصادي واايالات متحده 

  . به كشورهاي پيشرفته دنيا در پي داشته است آنان را گاز وابستگي صنعت نفت و ها، همين ضعف

تنها بازيگري   از جمله صنايعي هستند كه نه13،ددليل ماهيت خاص خو هصنايع نفت و گاز، ب

 بلكه نقش بسيار حياتي در ،شوند الملل محسوب مي اقتصادي بين معادلات سياسي و استثنايي در

دادي پذيرفته ساختارهاي قرار. كنند مي بع ايفاسياست داخلي كشورهاي دارنده اين منا اقتصاد و

نحو كه    بدين؛اين معادلات اسي است روشن ازانعك گاز،  در عرصه نفت و حاضر هر كشورهشد

به دادن  كنندگان كشور مورد بحث، مجبور مذاكره يا قانونگذاران ،الاشاره فوق با تضعيف عناصر

  . برعكس المللي هستند و  بينهاي شركتبه نفع  تر پذيرش شرايط سنگين تر و امتيازات بيش

به بعد، تجارب بزرگي را در اختيار  1970المللي حاصل از دعاوي نفتي دهه  تجربه بين

داد تا با طرح موضوعاتي چون ماهيت و تفسير  قرارالمللي نفت و گاز صنعت بينبازيگران بزرگ 

                                                           
11. ad hoc. 
12. institutionnel 

هاي بارز و ذاتـي صـنايع        حساسيت بالاي سياسي و اقتصادي از جمله ويژگي       و    مورد نياز  فناوري پيشرفته هزينه بودن،   پر .13
  .ستنفت و گاز ا
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گذار خارجي، حق حاكميت و ساير حقوق كشور صاحب  قراردادهاي نفتي، حقوق و تكاليف سرمايه

جبران خسارات و ميزان غرامت هاي  منابع طبيعي، تفسير شرط ثبات و قلمرو و آثار آن، شيوه

گذار خارجي، بتوانند در كنار ساير  پرداخت در صورت نقض قرارداد يا سلب مالكيت از سرمايه قابل 

هاي جديد   به طراحي قالباحياناً،  ساختار قراردادي مناسب دقت كردهعوامل، در انتخاب

 نفتي در گرفتن هاي شركتاي بود هم براي  ها، حاوي درسهاي آموزنده اين تجربه. بينديشند

. هاي مناسب و هم  براي كشورهاي ميزبان در درك آثار حقوقي اعمال حقوق حاكميتي تضمين

الملل، موجب  هاي مختلف روابط بين  در كنار ديگر تحولات عرصههاي مذكور تجربه

لات از اين تحو  گرديده كه بررسي سيرالمللي نفت و گاز بينهايي در حقوق قراردادهاي  دگرگوني

  15.د موضوع مبحث ما را تشكيل خواهد دا14،هاي امتيازي به قراردادي رژيم
  

  رژيم امتيازي )گفتاراول
هاي تنظيم  ترين شيوه قديم برداري از منابع هيدروكربور، از  امتياز انحصاري اكتشاف و بهرهطااع

 رژيم .رجي است نفتي خاهاي شركتبع با راردادي كشورهاي دارنده اين مناق روابط حقوقي و

امتيازات : ست اكردهتجربه   را متفاوتساختار حقوقي نسبتاً دو ، در گذر زمانحقوقي امتياز،

  17. و امتيازات مدرن16كلاسيك

  

    امتيازات كلاسيك)بند اول

 حضور ه كشور دارنده منابع هيدروكربور باجازه مبتني است بر ، ماهيت حقوقي امتياز،كليطور هب

 مالكيت كامل به تبعو (  استخراج اين منابع وص تفحمنظور بهوقي، اشخاص حقيقي يا حق

 عنوان بهدر قبال پرداخت مبالغي  ،صرافيايي مشخ جغ در زمان و منطقه)محصولات استخراجي

از سوي  ... مصارف داخلي وت همانند  آموزش كاركنان و تهيه و انجام برخي تعهدا18الارض حق

مين كليه أ ت،حقوقي، شخص حقيقي يا حقوقي صاحب امتيازدر اين رژيم .  دارنده امتيازخصش

                                                           
تهران، نشر كارنامه،  ،)هاي نفتي هايي از داوري درس(  محمد علي، قانون حاكم،موحد: ر رجوع كنيد بهت براي آگاهي بيش .14

  .25ـ32ص ، 1386
  متفـاوتي ابـراز    نظرهاي، بين حقوقدانان    »يقاعا« است يا    »قرارداد«، تابع تعريف حقوقي   كه آيا ساختار حقوقي امتياز     اين در .15

رغم طرح نظريـه ايقـاع از سـوي     علي ،هاي نفتي نيمه دوم قرن بيستم ندهپرو  داوري صادره درآرايست كه با بررسي گرديده ا 
بنـدي گفتارهـاي     تقـسيم  گردد كه در   ييد مي أت ها، نظريه قراردادي بودن رژيم حقوقي امتياز       كشورهاي طرف دعوي اين پرونده    

 :رجوع كنيد بـه   تر در اين خصوص       براي مطالعه بيش   .نظر نبوده است  ملاك مد اين   هاي امتياز و قراردادي،    رژيم اين مبحث به  
 .28ـ29ص همان، 

16. Classique Concession 

17. Moderne Concession 

18. Royalty 
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 ،كشور ميزبان بدون مداخله مستقيم در عمليات گيرد و ميلوازم مهندسي را به عهده  منابع مالي و

اراضي با وي همكاري   برق و، مورد نياز، آبمين مواد اوليهأ موارد همانند ت در برخيصرفاً

 .كند مي
 اعطايي، قدرت گستردهاختيارات بسيار   و19حيه موضوع امتياز و وسعت ناطولاني بودن مدت

 ، كه همين امركرد مي  براي دارنده ايجادكننده امتيازعطانفوذ قابل توجهي در امور داخلي كشور ا

د كه وش محسوب ميها هاي سياسي در قرن گذشته اين كشور آرامينااز عامل اصلي بسياري 

اقتصادي،  نگين سياسي وهاي س ، ضمن تحمل هزينهدارسيامتياز  ويژه در همان ايران، بكشور

  .تقديم كرده است گاز  نفت والمللي  بيناين خصوص به صنعت انگيزي را در تجربه عبرت

  

   امتيازات مدرن )بند دوم

 آنان حق بههاي  جدي امتيازات كلاسيك براي كشورهاي ميزبان و نگرانيشدن آفات نمايان  با

هاي قراردادي برخي كشورهاي  اي از اين رژيم حقوقي در رويه فتهدر اين خصوص، مدل پيشر

هاي   حلقه واسط گذار از امتيازات كلاسيك به سوي رژيمعنوان به  كهشدخيز جهان ابداع  نفت

نوع  ، گاز ونفتالمللي  بينصنعت  حال حاضرترين قراردادهاي   يكي از متداولمشاركتي و

  20.ا كشاندقراردادهاي نفتي را به انزوكلاسيك 

 كشور ونزوئلا  از1948 تا 1943هاي بين سالدر اولين بار گيري امتيازات مدرن، براي  شكل

  .دنبال گرديد) 1950 سال در( ساير كشورها از جمله عربستان سوي از آغاز و بعدها

و با حضور اكثريت كاركنان ـ  ، كشور ميزبان در انجام عمليات نفتيرژيم امتيازي مدرن در

خود،  تجاربو دانش فني بردن بالا   علاوه بر،بدين وسيله  وداردركت مستقيم اشم ـ محلي

اين . دوش مند مي بهره ،اس ميزان توليداسرالارض متغيري ب ، از حقآنبرخلاف نوع كلاسيك 

 و 21، زمانآن، به نسبت نوع كلاسيك  گرديد نيز موسوم50 ـ50كه به رژيم حقوقي رژيم امتياز 

 علاوه بر الزام وي به استرداد تدريجي اين ،ا به دارنده امتياز تخصيص دادهر محدودتري اراضي

تر   بيشالبته 22.ساخت  دولت ميزبان فراهم مي عمليات را برايتر  امكان كنترل بيشاراضي،

 بيش از ها طور معمول با گزارش هزينه دارنده امتياز، به راردادهر دو نوع ق  دركارشناسان معتقدند

                                                           
 ، كنترل كامل عمليات توسعه و توليد نفت در وسعت تا يك ميليون كيلومتر مربع در منطقه   ه، با اختيار   سال 100 تا   50مدت. 19
   .گيري ناحيه مورد امتياز شرط بازپسم بدون وجود ه آن

20. http://www.total.com/fr/ 

 40 تـا    30ف شده نيز     كش نواحي سقف زمان توليد از      ده و  سال واگذار ش   10تر از    هايي كم  ي دوره  برا حق اكتشاف  معمولاً .21
  .شود سال تعيين مي

  .11 ، صصبح امروز، بي تا ،)مباني حقوقي و شرايط عمومي  قراردادهاي نفتي خاورميانه(  نفت،اقي محمودمنصوري نر. 22
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اساس قرارداد، خودداري رداخت سهم واقعي كشور ميزبان، برسازي، از پ سابدرآمدها و ح

  23.كند مي

  

   رژيم قراردادي )گفتار دوم

 آنكننده  كشورهاي اعطابر ناگواري را شرايط ،متيازي كلاسيك ا رژيم،كه گفته شد  گونه همان

ل عمليات صاحب به غارت رفتن منابع و منافع كشور ميزبان، عدم امكان كنتر. كرد تحميل مي

كننده از عطامدت سياسي و اقتصادي و به دنبال آن مداخله در امور داخلي كشور اامتياز، نفوذ بلند

برابر را لازم و ضروري  كه تحول اساسي در اين ساختار نا تلخ ناشي از اين رژيم بودبجمله تجار

  .كرد مي

ي ملتها براي كنترل و و مبارزات سياس خيز گرايي در صنعت نفت كشورهاي نفت موج ملي

ها را در  ها و دولت تنها پذيرش اين حق ملت از منابع طبيعي خدادادي، نهشايسته مندي  بهره

هاي قراردادي جديدي را باعث شد كه   بلكه ظهور تكنيك24،المللي موجب گرديد مجامع بين

 و خدمات يا 26دتقسيم تولي 25ت، قرارداد مهم مشاركسهعلاوه بر رژيم امتيازي مدرن، به ترتيب 

  .ندا ه رقم زد، نفت و گازالمللي  بينت را در صنعت از اين تحولااي عمده سهم 27پيمانكاري

 
  نچرجوينت وي  قراردادها)بند اول

 صنعت نفت متولد شده و در ساساً از جمله قراردادهايي است كه ا28 ونچرجوينتقراردادهاي 

كنون  اين قرارداد از بدو پيدايش تا29.ه استنيز توسعه پيدا كردي تجاري ها سپس در ساير زمينه

                                                           
23. Devaux-Charbonnei, J., «Les différends types de contrats conclus par les Etats producteurs pour la 

recherche et l’exploitation des gisements d’hydrocarbures», Conférence polycopiée de l’association des 

Hautes Etudes Internationales, Paris, 1974. 

  1514و1803هاي شماره جمله قطعنامه از  عمومي سازمان مللمجمع. 24
25.  JOINT VENTURE ،بررسي اجمالي مفهوم حقوقي «، نحسي ،خزاعي: رجوع كنيد به مفهوم اين با بيشتر آشنايي براي
j.v.«1361،الملل  دفتر خدمات بين، مجله حقوقي.  

26. Production sharing Agreement 

27. Service contracts 

مـشاركت در  « و »گذاري  مشاركت در سرمايه«به ترتيب تحت عناوينPSA و JV قراردادهاي در ادبيات حقوقي كشور از. 28
، مباحثي از حقوق نفـت      محبي كتاب ارزشمند دكتر محسن      160عنوان مثال رجوع شود به  پاورقي ص         به (ياد شده است   »توليد

 ايـن  جـامع و مـانع از  اي كه ضمن اعتراف به صـعوبت يـافتن ترجمـه    )1386الملل، شهر دانش، گاز در پرتو رويه داوري بينو
شـايد اسـتفاده از    لـذا در ايـن مـوارد،    .واقعي اين قراردادهـا نيـست  كامل و ها گوياي ماهيت   بايد گفت كه اين ترجمه   ،عناوين

اي عبارات  رغم يافتن پاره   انگليسي زبان هم علي   كه در ساير كشورهاي غير    تر باشد، كما اين   عناوين اصلي اين قراردادها مناسب    
  .شودكار گرفته مي همعادل توسط نويسندگان حقوقي آن كشورها، همچنان عناوين اصلي ب

29. Baptista, L.O. et Durand-Barthez, P.  « les associations d’entreprises (joint ventures) dans le 

commerce international », Paris, FEDUCI-L.G.D.J., 1986, p. 6. 
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 ، خصوصي نفت و گازهاي شركت ساختارهاي قراردادي معمول در بين ترين  مطلوباز همچنان

اولين  . نكاسته استآنو اعتبار از اهميت نيز  گذر زمان  وبودهخصوص در ايالت متحده امريكا  هب

 هاي شركت و كربورنده منابع هيدرو داركشورهايحضور اين قرارداد در روابط حقوقي بين 

با آن تصويب اولين قانون نفت ايران و انعقاد اولين نوع   و1957-1336المللي به سال  بين

 ،آنگردد كه طي باز مي)  ايتالياENIهاي شركت  يكي از زير مجموعه( 30»آجيپ«شركت 

در قالب سازمان   رارنچجوينت و هايدهد قرارداد  مياجازهنفت  به شركت مليايران قانونگذار 

ضمن  (32يا دستگاه مختلط) ضمن تشكيل شركت مشترك واجد شخصيت حقوقي( 31مشترك

المللي واجد صلاحيت منعقد   بينهاي شركتبا ) تشكيل شركت مشترك فاقد شخصيت حقوقي

كه  )1976(ـ 1353ب اين تاريخ تا تاريخ تصويب قانون دوم نفت مصوازشركت ملي نفت  .كند

هاي خدمت را در  ايران و تجويز قراردادصنايع بالادستي نفتقالب مشاركت در حذف هميشگي 

 كه تنها اولين كرد المللي منعقد   مختلف بينهاي شركت با نچرجوينت و قرارداد 12داشت بر

 در قالب سازمان مشترك بود و سايرين در قالب دستگاه 33)»سيريپ«بهموسوم ( منعقد قرارداد

 مصر و بعدها كشورها همچون ، بسياري ازي از اين رويه قراردادي ايرانيرو به پ34.مختلط بودند

 .كار بردند ه منابع نفت و گاز خود ب مديريت حقوقيبرايدادي را اين تكنيك قرار 35، سابقشوروي

در  هم هنوز تكنيك مذكور اماه، ميلادي بود 80 و 70گيري اين قرارداد در دهه كار هچند اوج بهر

  . حضوري زنده داردالمللي   نفتي بينهاي شركتخيز با  هاي نفت تدولروابط  حقوقي 

ن آند كه نوع قراردادي شو شركتي تقسيم مي  نوع قراردادي ودو به نچر وجوينتقراردادهاي 

 دولتي با هاي شركتها يا  ين دولتبشركتي در نوع  خصوصي نفت و هاي شركت در بين عمدتاً

كه را  از بين خود شريكي  شركا، قراردادينچر وجوينت  در.شود  ميمنعقدالمللي   بينهاي شركت

 و وي كنند مي انتخاب 36 عاملعنوان به تجارب بالا است دارنده سهام عمده و توان فني و معمولاً

 را به اجرا 37عامل مصوبات كميته  ونچرجوينتترين ركن اين نوع   رهبر و كليديعنوان به

كه ( عمليات نفتي را به شركت مشترك ي اجرا شركا، شركتي ونچرجوينت اما در. وردآ درمي

 آنانروابط . سپارند مي)  محدود را داردمسئوليت سهامي خاص يا با هاي شركت قالب معمولاً

                                                           
30. Agip 
31. mixte organistion 

32. Joint structure 

33. SIRIP 
هـاي نفتـي ايـران،       مشاركت د بر كيأالملل با ت   هاي تجاري در حقوق بين      بررسي قالب حقوقي مشاركت     معدوليت، احسان،  .34

 .236، ص1382 نامه كاشناسي ارشد دانشگاه امام صادق، پايان
35. L’arrêté fédéral du 13 janvier 1987 

36. Operator 

37. Operating commitee 
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غ از نوع مورد توافق، فار  با يك قرارداد مبنا و تعدادي قرارداد اقماري تبيين و تعريف شده وعمدتاً

 محصول استخراجي هستند و  سود و زيان عمليات سهيم به نسبت مشاركت خود، در شركااصولاً

ريسك و   ونچرجوينتاز آنجا كه در .  استها قابل تقسيم آنبين ، مدهآدرسر چاه به مالكيت آنان 

هايي كه هنوز   خارجي است، اين قرارداد در حوزههاي شركتهزينه عمليات اكتشافي به عهده 

  . خواهد بودمين منافع كشور ميزبانأاسب در تن انجام نشده، تكنيكي مناين اقدامات در آ

  

 38مشاركت در توليد هاي قرارداد)بند دوم
كار  ه را در رويه عملي نفتي خود ب ونچرجوينتهايي كه ايران طرح قراردادهاي   سالمصادف

 صنعت نفت در كشور اندونزي طرح ديگري را براي اولين بار ترسيم و 1966، در سال بود گرفته

 هاي شركتخيز در مقابل   براي كشورهاي نفتآندليل مزاياي بالاي  كرد كه بهخود تجربه 

 دولت ، در اين روش.سر جهان قرار گرفت سرعت مورد استقبال وسيع در سرتا، بهالمللي بين

خواه تحت ( يك ارگان ملي و عمومي خود  از تنها دارنده حقوق نفتي و به نمايندگيعنوان به

 المللي با يك يا چندين شركت بين...) هاي انرژي  ت يا وزارتخانه ملي نفهاي شركتعناوين 

 نفت و گاز انجام عمليات اكتشاف  اقدام بهآنان، كامل ريسك و هزينه صورت مشترك و با هب

ها و دستمزد از محصولات   هزينهر، پس از كساين منابع و در صورت اكتشاف تجاري كند مي

 خصوصي تقسيم هاي شركت دولتي مربوط و شركت يا  بقيه بين دولت يا ارگان39،استخراجي

  40.شود مي

، المللي بيننفتي  اوليه اكتشاف به عهده شركت هاي هزينهريسك مزايايي چون تحميل 

 نفت و گاز توليدي، مشاركت مستقيم دولت در عمليات و هاي نفتي و چاهرمالكيت دولت ميزبان ب

 از ذخاير هيدروكربور و منابع عمومي كشورحفاظت  و  خارجيهاي شركتامكان كنترل مناسب 

، رفته گكننده نفت قرارمورد استقبال وسيع كشورهاي توليد PSAموجب گرديده كه قراردادهاي 

جاي اين  .دنعت نفت جهاني مبدل شوترين ساختارهاي قراردادي حال حاضر صن  يكي از مهم به

  .خالي استتكنيك قراردادي در صنعت نفت ايران 

  

  

  

  

                                                           
38. Production sharing agreement 
39. Cost oil 

40. Profit oil         
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   قراردادهاي خدمت يا پيمانكاري )ومبند س

هاي صنعت نفت ايران بود كه با تصويب قانون  آوريپيمانكاري نيز از نو قراردادهاي خدمت يا

 ساختار  وارد41،»ارپ«انعقاد اولين قرارداد پيمانكاري با شركت فرانسوي  و)1974 (1353

 براي پيمانكار عنوان به خارجي  در اين نوع قرارداد شركت.يددالملل گر  صنعت نفت بينقراردادي

به پول دريافت خود را مزد تدس  ويدآ مي خص به خدمت دولت ميزبان درانجام عملياتي مش

  : شوند قراردادهاي خدمت به دو گروه عمده تقسيم مي. كند مي

ه ، ب بدون پذيرش مسئوليت ريسك عمليات پيمانكارآن، قراردادهاي خدمت ساده كه در )الف

طور معمول شرحي   اين قراردادها به.كند مي، حقوق دريافت نجام شده حسب توافقميزان كار ا

، هرچند ممكن است امتيازهايي مانند خريد قسمتي از معين و بهايي مقطوع و مشخص دارند

الزحمه  توليد نيز براي تشويق پيمانكار به ارائه خدمات بهتر، در نظر گرفته شود، اما در نهايت، حق

 ي خدمات پيمانكار پرداخت خواهد شد و وي هيچ سهمي از نفت خام يا گازمشخصي در ازا

  . نخواهد داشتيتوليد

، تنها در صورت به ريسك عمليات، پيمانكار با پذيرش در قراردادهاي خدمت با ريسك )ب

 دولت ميزبان تكليف و ،صورت اين  غير، در مستحق حقوق و دستمزد بوده،ثمر نشستن عمليات

 در اين شيوه قراردادي، مسائلي مانند .هاي انجام شده نخواهد داشت قبال هزينه در مسئوليتي

شود، هرچند شركت پيمانكار ملزم به پرداخت حق بيمه و  تر مطرح مي ماليات و بهره مالكانه كم

تر در مواردي كه ريسك عملياتي  اين قراردادها بيش. به عهده گرفتن خطرپذيري عمليات است

تري از   ميزان كم، به همين علت وروند كار مي  بههاي اكتشافي د فعاليتوجود دارد، مانن

   .اند قراردادهاي صنعت نفت دنيا را به خود اختصاص داده

 بيع متقابل گيرد كه قراردادهاي مي بر  متفاوتي را در، اشكالقراردادهاي خدمت

فت ايران پس از انقلاب  از ابداعات صنعت نبك باي قرارداد  43. است  جملهآن از 42)»بك باي«(

بودن توليد نفت از مخزن، كاهش ز ناكافي پيمانكار ريسك ناشي ادر اين قراردادها . اسلامي است

پذيرد،   خود را دريافت كند، ميهاي هزينهها و اين كه در دوره بازپرداخت نتواند  شديد قيمت

شود و بايد از زمان آغاز  ي جريمه مخير در پروژه، عملاًأكه به علت هزينه اضافي يا تضمن آن

توليد تا پايان قرارداد، سالانه معادل مبلغ تعيين شده، لوازم يدكي و ساير تجهيزاتي را كه شركت 

                                                           
41. Erap 
42. Buyback 

  : اضافه كردها آن به توان  مي اشكال متنوع ذيل را نيز،ه موارد مورد اشاره منحصر نبودهكاري ب قراردادهاي پيمان .43
B.O.T. (Build, Operate, Transfer), B.O.O.S.T. (Build, Own, Operate, Subsidize, Transfer), B.L.T. (Build, 

Transfer), B.O.O.T. (Build, Own, Operate, Transfer), D.B.F.O. (Design, Build, Finance and 

Operate), B.O.O. (Build, Own, Operate).  
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كنند، در اختيار شركت ملي نفت ايران  ملي نفت ايران و كميته مديريت مشترك درخواست مي

  .دمين كنأي مورد نياز را تها و كمكقرار دهد و پس از پايان مرحله توسعه نيز بايد خدمات 

شود كه عمليات توسعه را منطبق با  پيمانكار متعهد ميشركت در شيوه قراردادي بيع متقابل،  

 اي سرمايه هاي هزينهاي كه مورد توافق شركت ملي نفت ايران است، در سقف  طرح جامع توسعه

ت مبلغ اضافي نخواهد  تعهدي براي پرداخاين شركتها،  انجام دهد و در صورت افزايش هزينه

تر شود،   كماي سرمايه هاي هزينه از سقف اي سرمايه واقعي هاي هزينهكه اگر  حالي داشت، در

 .دپرداز تري مي شركت ملي نفت ايران مبلغ كم
الزحمه با سود ثابت، از محل درآمد حاصل  ها و حق قراردادي، بازپرداخت هزينهساختار در اين 

، به صورت »دوره بازپرداخت«اي معين به نام  در دوره  كه است ياستخراجاز فروش توليدات 

بازپرداخت اصلي و . شود آمد حاصل از فروش محصول انجام مياقساط سه ماهه و بر اساس در

  .دشو  انجام ميمربوطهاي  فرآوردهگاز و  ،گذاري نيز از محل نفت سود سرمايه

 به نيازهاي تكنيك قراردادياين نه بهي بر قابليت پاسخگويي  وزارت نفتمسئولانچند هر

گيري كار ههاي قانوني ب  زمينهكردن اما فراهم 44،كند ميكيد أ ت و منافع ملي صنعتآن

  .استكيد أ مورد تمشاركت در توليدقراردادهاي 

 قراردادهاي ديگري نيز در عرصه ،گانه فوق علاوه بر قراردادهاي مورد اشاره در بندهاي سه

نظر   صرفها آن عمل است كه در اين مختصر از ورود جداگانه به صنعت نفت جهاني مورد

 قراردادهاي كنسرسيوم كه صنعت نفت ايران با پذيرش تحميل قرارداد  همانند؛شود مي

  .نصيب نمانده است قرارداد نيز بينوع از تجربه اين  1954-1333كنسرسيوم 

  

  فت و گاز المللي ن تكامل شروط داوري در قراردادهاي بين) مبحث دوم

در   قابل تصور است وكه در هر قرارداداست ترين فروضي   از محتملاوقوع اختلاف و طرح دعو

دليل مزايايي چون  ه ب، فصل اختلافات و حلقترين طر  يكي از مهمعنوان به داوري ميان،اين 

و  حل ساز و كارهايميان اي در  ، از جايگاه ويژهلت و كم هزينه و تخصصي بودنسهو سرعت،

                                                           
 يعنـي  ، را براي هر دو طرفهايي زيانقراردادهاي بيع متقابل در ايران  «  اين در حالي است كه اين اعتقاد وجود دارد كه .44

هاي طرف قرارداد كه      ي از درآمدها براي شركت    دولت ايران و شركت طرف قرارداد دارد ، به اين صورت كه با پيشنهاد نرخ ثابت               
هـاي پـايين نفـت را بپـذيرد و در              قيمـت  فت ايران بايد تمامي ريسك و خطر       درصد است، شركت ملي ن     18 تا   15 بين   معمولاً

تري را بفروشـد تـا بتوانـد         ملي نفت ايران مجبور است نفت يا گاز طبيعي بيش           صورتي كه قيمت نفت كاهش پيدا كند، شركت       
دهـاي بيـع   هاي خارجي طرف قرارداد با ايران كه از نوع قراردا  شركت،در عين حال.  جبران كندرا يان ناشي از كاهش قيمت    ز

اند، توسعه دهنـد در اختيـار ندارنـد،     كه بتوانند منابعي را كه خود كشف كرده  نيز هيچ تضميني براي اينكنند متقابل استفاده مي  
 هاي خارجي معمولاً    كه شركت   داده شود و نهايت اين     ها  آنيا گازي به      برداري از آن ميدان نفتي     كه مجوز بهره   چه برسد به اين   

تـر   ها كـم     اين نوع قراردادها در اين شركت      پذيرش قراردادهاي بيع متقابل از نوع كوتاه مدت ندارند و انگيزه            اي به انعقاد    علاقه
  .مريكانقل از وزارت انرژي  ا بهwww.asianews.ir :جوع كنيد بهر. »شود يافت مي
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به موازات تحول در .  قراردادهاي نفت و گاز برخوردار بوده و هست درخصوص ه ب،فصل اختلافات

 از نظر 45.ساختار اين قراردادها، شروط داوري نيز شاهد حركتي رو به تكامل بوده است

 كه اند كرده ساختار مشخص را در طول حيات خود تجربه دوشناسي، شروط داوري نفتي ساختار

  .ما را در اين مبحث تشكيل خواهد دادموضوع بحث 

  

   شروط داوري كلاسيك)گفتار اول

 ساختار  دراي روشن عدم وجود رويه  ميلادي، نشان از80بررسي قراردادهاي نفتي قبل از دهه 

، ردادهاي اين دوره، طرفين قرارداد بدين نحو كه در قرا؛شروط داوري قراردادهاي نفتي دارد

ن  نحوه انتخاب داور يا داوران و شيوه دادرسي و قانون حاكم بر آ،»موردي «ضمن شروط داوري

 ،اي مورد توافق در اين شروط داوريه رويه. كردند مي تبيين ماهيت دعوا را در هر قراردادنيز و 

بست مواجه  ت جدي و حتي با بن با مشكلاها آناي از  گاه عملي شدن پارهچنان متشتت بود كه 

نيز  در اين دوران مطرحهاي نفتي  ه سازش ختم شدن بسياري از پروندهكه ب  كما اين؛گرديد مي

در تحقق هدف غايي از درج چنين مورد ادعا  تمشكلانواقص و وجود  دليلي است متقن بر

، شروط داوري كلاسيك نيز از تاريخ انعقاد قرارداد كنسرسيوم ايران در اين با وجود. شروطي

 ضروري حل اختلاف ساز و كارهايبيني  جهت پيش خيزش بزرگي را در 1333،46ـ1955سال

 براي روشن در ادامه،. برشمردتوان آن را نقطه عطفي در اين حركت تكاملي  شروع كرد كه مي

  : كنيم ، شروط داوري برخي پرونده نفتي را به اجمال مرور ميمذكوراي از مشكلات  شدن پاره

  

   يبي لامتيازات سه گانهمندرج در  شرط داوري )بند اول

بر   كه طرفين امتيازبود حاوي شرط داوري 28، ماده  امتياز اعطايي از سوي دولت ليبيدر هر سه

 داوري از سوي لزوم ارجاع به توافق، در صورت وقوع اختلاف و طبق اين. بودندتوافق كرده آن 

ومي را ، داور س و اين دو داور كند داوري را تعيينبايست ها آن از يك هر ، از طرفينكدامهر 

از سوي هر يك از اختصاصي  در صورت عدم تعيين داور .خواهند كرد انتخاب 47 سر داورعنوان به

                                                           
  .410ـ430ص ، پيشينمحمود، ، منصوري نراقي. 45
 شركت نفـت ايـران و انگلـيس،    1933 آموزي از آثار شرط داوري قرارداد شرط داوري مورد توافق در اين قرارداد، با درس      . 46

هاي داوري نفتـي   اما رويه. نمود  منحصر به فرد مي،در نوع خوددر آن زمان ده بود كه  و دقيقي تنظيم گردي   ظريف بسيار   طرز به
 برابر با بيمـه  گونه تدابير لازم براي اجرايي شدن درست شرط داوري و بالنتيجه قرارداد، لزوماً  در گذر زمان نشان داد، اتخاذ اين      

براي ملاحظه مـتن    . ود موجد بغرنج شدن چرخه داوري گردد      چه بسا اين ظرافتها خ    . نيستمذكور  شدن اجراي قرارداد و شرط      
  .415ـ419ص همان،   محمود،، منصوري نراقي:رجوع كنيد بهكامل اين شرط 

47. umpire 
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 رئيس از طرفين يوسيله داور واحد تعيين ه با، دعوخواست طرف مقابلبه در بنا طرفين قرارداد، 

  . حل و فصل خواهد گرديد،المللي دادگستري ديوان بين

نان از دولت ليبي �،  خارجيهاي شركتب مالكيت ليبي و سلبا ملي شدن صنعت نفت 

 اما دولت ليبي از تعيين داور خودداري ،كردند كه داور اختصاصي خود را معرفي كنددرخواست 

المللي دادگستري، داوراني واحد   دارنده امتياز، ديوان بينهاي شركتبا درخواست لذا  و كرد

 قاضي : و پروندي بي پي49 پرفسور دپويي:اپكو پرونده ت48، دكتر صبحي محمصاني:پرونده ليامكو(

 دولت ليبي ضمن اعتراض به اين .كرد تعيين ات حل و فصل اختلافبراي را 50)لاگرگرن

 شركت در جلسات رسيدگي  و ازدانست داوران منتخب را فاقد صلاحيت رسيدگي ،تصميمات

 كه مقرر  (ه به شرط داوريدپويي ضمن اشار ، پرفسورپرونده تاپكو دراين  وجودبا . ورزيدامتناع 

وسيله داور واحد  هيين دادرسي داوري بآمندرج در اين پاراگراف و تعيين  تدابيرانجام  ... :داشت مي

 در تشخيصصراحت در قرارداد بر صلاحيت داور   كه طرفين بهداشت  اظهار 51)تعيين خواهد شد

، اي است سنتي  قاعده52،كه قاعده صلاحيت از صلاحيت  كما ايناند؛ كردهصلاحيت خود توافق 

  53.هاي نويسندگان حقوقي المللي و شناخته شده در نوشته تثبيت شده در رويه قضايي بين

  

قرارداد شركت ملي نفت ايران و شركت مذكور در  شرط داوري )بند دوم

  »الف« فرانسوي

 قرارداد 11 و وري امتيازات دولت ليبي  شرط دابا تشابه زيادي ، اين قرارداددرشرط داوري مندرج 

نحو كه در واقع هر يك از طرفين قرارداد   بدين54دارد؛  ايرانمشاركت ديگر شركت ملي نفت

 .كردند مي سر داور انتخاب عنوان بهرا داور ثالثي   داور منتخب خود را معرفي و اين داوران،بايست

 ئيسوسيله ر ه داور واحد ب، طرفيناز سوي هر يك ازاختصاصي در صورت عدم تعيين داور 

سلامي در سال دنبال وقوع انقلاب ا  به.گرديد  قضايي كشور دانمارك تعيين ميمرجعترين  عالي

 آن، طبق به تصويب شوراي انقلاب رسيد كه 18/10/75 تاريخ در اي ه، ماده واحد در ايران1357

، بيني شده در اين ماده واحده شقراردادهاي نفتي قبل از انقلاب به تشخيص كميسيون ويژه پي

                                                           
48. Sobhi Mahmassani 

49. René-Jean Dupuy 

50. Gunnar Lagergren 

51. « …the provision of the provisions of this paragraph and the determination of the procedure to be 

followed in the arbitration shall be decided by … the sole arbotror ». 

52. Principe de competence-competence 

53. Kaplan, Ch., « La clause compromissoire dans les contrats pétroliers », Mutation, n°44, 02/03. p. 35. 

  .453ص،صبح امروز، بي تا، )مباني حقوقي و شرايط عمومي  قراردادهاي نفتي خاورميانه(  محمود، نفت،اقي نرنصوريم. 54
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بور ز و كليه اختلافات ناشي از اين موضوع از طرف كميسيون مگرديد تلقي 55باطل و بدون اثر

  .شد ميمذاكره و حل و فصل 

 56»الف«ت شركت به درخواس ،اختصاصي خود تعيين داور امتناع شركت ملي نفت ايران از با

 نحصاريركت ملي نفت مبني بر صلاحيت ا ضمن رد ايراد ش،ئيس ديوان عالي دانماركر

استاد دانشكده حقوق دانشگاه كپنهاك را  57گمارد ، پرفسور در ماده واحدهمندرجون يسيكم

صلاحيت داور مزبور  ه با همان دليل بشركت ملي نفت مجدداً .كردنتخاب  ا داور واحدعنوان به

، صلاحيت خود  ايرادات ايران بهبدر با  داور مورد اشاره ضمن رسيدگي جداگانه، امااعتراض كرد

، خود را الملل حاكم بر قرارداد  حقوق بين بنا بر اصول1982 ژانويه 14ي مورخ أدر نهايت در ر

ر گرديد طرفين بنا بر متذكي خود  در رأوي. كردي به صلاحيت خويش معرفي گرسيد صالح به

وي . دباشصلاحيت خويش  تشخيص بهصالح  ،داوركه اند   موافق بوده،قرارداد  4158ـ 5 مفاد ماده

وسيله مقامات ايران مورد  انعقاد، به معتبري بعد از ، به نحو كه قرارداد و شرط داوريكرده اضاف

كرده است،  اقدام ، زمانآنابق قوانين جاري طتصويب واقع شده و شركت ملي نفت ايران نيز م

هاي امتيازات دولت ليبي  ر پرونده د صادرآرايخصوص   به،ريهاي داو  مطابق رويهكه مضافاً اين

هاي گذاري تواند با قانونران نيز نميكيد واقع شده و دولت ايأييد و تأالاشاره مورد ت نيز قاعده فوق

   59.طرفه ملغي اعلام كند  شرط داوري را يك تبعبه قرارداد و ،داخلي خود

  

 يكنقراردادهاي مشاركت مصر با پان آمرمذكور در  شرط داوري )بند سوم

)1963-1964 (  

طريق حل  تفسير و اجراي قراردادها،  كه در صورت اختلاف در بوددر اين قراردادها توافق شده

هاي قرارداد در تفسير   طرفدر صورت اختلاف بين دولت مصر و: اختلاف به نحو ذيل خواهد بود

 اما در صورت ؛وددار خواهند ب  حل و فصل موضوع را عهده،دار مصر اي صلاحيته ، دادگاهو اجرا

، الذكر، طريق حل و فصل قواختلاف شركت پان امريكن و سازمان كل نفت مصر، در موارد ف

 داور ، هر يك از طرفين يك داور اختصاصي تعيين و آن دو نفر،در صورت اخير. داوري خواهد بود

 از ها آن با امتناع طرفين يا هر يك از. د كردن به موضوع رسيدگي خواهكرده، انتخاب  راسوم

                                                           
55. null and void 

56. Elf (1965) 

57. Gomard 
58. “…the place and procedure of arbitration shall be determined by  the partie, in the case of failure to 

reach agreement, such place and  procedure shall  be determined by the sole arbitror…”. 

59. Kaplan, Ch., op.cit., p. 36. 
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انتخاب داور اختصاصي و يا عدم توفيق داوران اختصاصي در  انتخاب سر داور، هر يك از طرفين  

   61.كند را انتخاب مزبور كه داور بخواهد  60المللي  از رئيس اتاق بازرگاني بينتواند مي

  

 شرط داوري در قراردادهاي پان امريكن و سافاير با شركت ملي )بند چهارم

  )1958( نفت ايران

  حل و فصل اي نفره سه هيأتدارد كه موضوع اختلاف از طريق   اين قراردادها مقرر مي41ماده 

 داور سوم ، داور اختصاصي خود را تعيين و اين دو، هر يك از طرفين؛ بدين ترتيب كهخواهد شد

 يا يكي كنند داور را انتخابسر، چنانچه اين دو داور نتوانند ظرف چهار ماه. را انتخاب خواهند كرد

داور يا داور اختصاصي طرف ممتنع از تعيين داور اختصاصي خود نشود، سراز طرفين حاضر به 

 انتخاب داور واحد و يا ،ر دليل هگاه به تعيين خواهد شد و هرسوئيس فدرال طرف  رئيس دادگاه

به ، نكنندعمل نيايد و طرفين توافق ديگري  ه بسوئيسداور ثالث از طرف رئيس دادگاه 

عرض رئيس  داور از طرف رئيس يا قاضي هميا سر  انتخاب داور و،ست هر يك از طرفينوادرخ

داور منتخب نبايد . به عمل خواهد آمد) به ترتيب( هاي دانمارك، سوئد يا برزيل ترين دادگاه عالي

   62.يا به خدمت رسمي آنان در آيد  وباشد طرف قرارداد  ايران و كشور متبوعاز تابعين دولت

  

   شروط داوري مدرن)گفتار دوم

شروط داوري نسل  نواقص و مشكلات عملي كم  كمارجاع بسياري از اختلافات نفتي به داوري،

  ـبودند» موردي«شرط داوري  كه در اكثر موارد حاويرا ـ اول امتيازات و قراردادهاي نفتي 

 آشكارين دادرسي داوري، ين و مقررات حاكم بر قرارداد و آيدر تعيين داوران و قوانخصوص  هب

ر د الملل و ها و فعالان عرصه اقتصاد و تجارت بين دولتنگراني متقابل  به نحوي كه ؛ساخت

  تا داشتآنرا بر ، آنان تأثيراتشاز اين موضوع و توابع و المللي   نفتي بينهاي شركت ها آنس أر

 تدابير سازمان ،ملليال هاي بين گذاري به سرمايهبخشيدن  استحكام برايجويي  چارهضمن 

 ها، اين تلاش حاصل .كنندهاي داوري اتخاذ  گيري از تشتت در رويهتري نيز براي جلو يافته

روط نمونه ـ پيشنهاد ش64،الشكلررات متحدـدوين مقـ ت63،هاي مختلف تصويب كنوانسيون

                                                           
  .  داشته و لا غير را نقش مقام ناصبالملل صرفاً در اين شرط، رئيس اتاق بازرگاني بين. 60
  .426ص   محمود، پيشين،،منصوري نراقي . 61
  .421همان، ص. 62
ايي ، كنوانسيون اروپ  ) داوري يراجع به شناسايي و اجراي آرا      1958 ژوئن 10(توان به كنوانسيون نيويورك       جمله مي   از آن  .63

 راجع به حل و فـصل اختلافـات         1965مارس  18( واشنگتن، كنوانسيون   1961 آوريل   21 المللي  بينژنو راجع به داوري تجاري      
  .اشاره كرد )ها  دولتو اتباع ساير ها گذاري بين دولت مرتبط با سرمايه

  .از آن جمله است 1971الملل قواعد داوري كميسيون سازمان ملل در خصوص تجارت بين. 64
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 اي ارهدر پ داوري وطضمن بررسي شر، در اين گفتار. بود 66ايجاد مراجع داوري نهادي  و65داوري

شاره در صنعت الا  سم عملي تحولات فوقج سعي خواهد شد ت67خيز قراردادهاي كشورهاي نفت

  . نشان داده شود و گاز،جهاني نفت

   

    v. Deutschtbau Rakoil ه داوري شرط داوري مربوط به پروند)بند اول

ط به انجام هاي مربو از پرداخت سهم هزينه ،تدليسالخيمه به بهانه  سأدولت ر1978در سال 

با وجود   وورزيدودداري خ 68عمليات مشترك قرارداد ايدر مقابل ساير اعض ،اكتشافعمليات 

 و كردموضوع تدليس را از طريق محاكم داخلي خود دنبال ، شرط داوري مورد توافق در قرارداد

 دادگاه .اند تدليس شدهمرتكب شد كه اعضاي مشاركت در اعلام واقعي ذخاير كشف شده مدعي 

در مقابل اين  اما  گرفت؛مزبور  تصميم به ابطال توافقات 1979الخيمه نيز در سوم دسامبر  سأر

تمام : كرد كه مقرر مي(شرط داوري ه استناد  مقابل بهاي طرف، الخيمه سأ دولت راقدامات

 بايد از طريق قواعد سازش و داوري اتاق اًتدعاوي راجع به تفسير و اجراي اين قرارداد نهاي

حل و فصل  69المللي اتاق بازرگاني بينيني با قواعد  سه داور تعيوسيله المللي و به زرگاني بينبا

                                                           
 داوري  بـراي ) الملـل   بـين  كميسيون سازمان ملل براي حقـوق تجـارت       ( توان به شرط نمونه آنسيترال     عنوان مثال مي    به . 65

  :كند ميالمللي داوري اشاره كرد كه مقرر  ديوان بين
«Any dispute, controversy, or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination, 

or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules 

in effect on the date of this contract. 

The appointing authority shall be the [International Bureau of the Permanent Court of Arbitration] 

[Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration]. The case shall be administered by the 

International Bureau of the Permanent Court of Arbitration in accordance with the ‘Permanent Court of 

Arbitration Procedures for Cases under the UNCITRAL Arbitration Rules». 

  مربوط به قبل از ايـن تحـولات بـوده          يالملل المللي لاهه و اتاق بازرگاني بين      ي از اين مراجع همانند ديوان بين      سابقه برخ  .66
امـا  .) هـاي جديـد داوري ايفـا كردنـد         ثري در ايجاد رويه    مؤ قطع زماني و پس از آن، نقش بسيار       المللي آن م   كه در شرايط بين   (

  .گذاري، مربوط به پس از آن است المللي حل و فصل اختلافات راجع به سرمايه  همانند مركز بينبرخي ديگر نيز
عنوان كشوري پيشرو در صنعت نفـت   به(  نفت و گاز ايرانيالملل بين شروط داوري قراردادهايساختار كنوني خصوص در .67

هـاي   المللـي بـودن رويـه      ه به خصيصه بين   رسد با توج   اين قراردادها، به نظر مي    متن  دسترسي به   امكان  رغم عدم    ، علي )و گاز 
خصوص با تصويب قـانون داوري تجـارت         هب( جهاني   هاي گيري جهتبا برخي از     قوانين ايران    ييهمسو حاكم بر صنعت نفت و    

 الشكل و ارجـاع تبيين ساختار اين شروط براساس مقررات متحد      ،  ) و تبعيت قانونگذار از مقررات آنسيترال      26/6/76  در لمللا بين
هاي   الحاق ايران به كنوانسيون    قبل از  ؛ناپذير خواهد بود   المللي داوري نهادي، امري اجتناب     حل و فصل اختلافات به مراجع بين      

كننده قدرت مانور صنعت نفت و گاز ايران در توافق بر ساختار اين شـروط در                حقوقي محدود ترين موانع    نيويورك يكي از جدي   
   :در اين خصوص رجوع كنيد به. ي خارجي بودتوافقات في ما بين با شركا

Gharavi, G., « The 1997 Iranian International Commercial Arbitration Law: The Uncitral Model Law», 

International Arbitration, 1999, Vol., 15,  n° 1; Imhoss, Ch. « La loi iranienne sur le droit commerce 

international : le point de vue un observateur étranger», RDAI/IBLJ, n° 4, 2000. 

68. Joint operating agreement 

69. International Chamber of Commerce 
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به ديوان داوري اتاق بازرگاني  70.)ار خواهد شدزگبه زبان انگليسي برژنو و   دادگاه در.گردد

، ري خوانده داوعنوان بهالخيمه  سأ اما دولت ركردنددرخواست  به اختلاف را مراجعه و رسيدگي

 شركت در امتناع از عدم صلاحيت دادگاه داوري و ،اعتراض به دبيرخانه ديوان داوريضمن 

اتاق بازرگاني  مقررات 8ـ4  و8 ـ3ديوان داوري به استناد مواد  . دهد دادرسي را اطلاع مي

بار حتي عدم اعت د بحث ومور  اعتبار قراردادايراد درد كه نگرد متذكر )  آن1982ه نسخ (المللي بين

  71.دهد  قرار نميتأثيريا داوران را تحت  به طريق اولي صلاحيت داور ، شرط داوري وبطلان آن و

  

  فريقا اكشورهاي شمال برخي قراردادهاي   شرط داوري در قوانين و)بند دوم

چون جز كشورهاي  ولي ،كشورها در معادلات سياسي جهان نقش چنداني ندارند كه اين با اين

   .ت باشدتواند حائز اهمي ي آنان ميرويه نفت خيز هستند، نفت

 طي قانون 1986 اوت 19 مورخ  86 -14 تكميل قانون شماره دنبال اصلاح ودر الجزاير به 

 حاوي شرط داوري بود كه  شدهمنعقد، قراردادهاي 1991مبر  دسا24 مورخ 91-29شماره 

، عدم حصول نتيجه و 72ل آنسيترا پس از تلاش براي سازش از طريق قواعد سازش،اساس آنبر

 زبان ژنو ومحل داوري . كردفصل خواهند  طرفين وفق مقررات داوري اختلافات خود را حل و

بيني   در اين قراردادها مقام ناصبي پيش.درصورت لزوم انگليسي خواهد بود فرانسه وداوري، 

رداور از ين سلذا در صورت عدم تعيين داور از سوي هر يك از طرفين يا عدم تعي  وبودنشده 

 كل ديوان دائمي داوري لاهه درخواست انتخاب مقام سوي داوران منتخب طرفين، از دبيرخانه

  73.وي داور واحد را تعيين خواهد كرددر نهايت   وشود ميناصب 

قانون  ه پس از شدقراردادهاي منعقددر شود شرط داوري  كه ملاحظه مي گونه همان

اوري به قوانين اقل از لحاظ ارجاع دحدو ري كلاسيك را دارد وي شروط داورنگ و ب ،الاشاره فوق

  . شروط داوري مدرن را پي گرفته است رويه متحدالشكل،

رها حاوي شرط داوري براساس استخراج هيدروكربو  واكتشافدر مراكش قراردادهاي 

ل هستند كه متشك(قراردادهاي نفتي در كشور تونس نيز . المللي است  اتاق بازرگاني بينتمقررا

 و 74»اتاپ«شركت دولتي  ه بين دولت از يك سو و شداستخراج منعقد  واكتشافاجازه  از قرارداد

                                                           
70. All disputes arising in connection with the interpretation or application of this Agreement shall be 

finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce 

by three arbitrors appointed in accordance with the Rules. The arbitration shall be held in Geneva, 

Switzerland, and shall be conducted in the English language». 

71. Kaplan, Ch., op.cit., pp. 36-37. 

72. United Nations Commission for International Trade Law 

73. Ibid, p. 38. 

74. Etap 
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اتاق بازرگاني  مقررات براساسفصل دعاوي  حل و )سوي ديگر  خارجي ازهاي شركت شركت يا

  75. مقررات داخلي تونس استحسبآيين دادرسي آن   وآيد المللي به عمل مي بين

 
جنوب غرب كشورهاي برخي  داوري در قراردادهاي نفتي  شروط)مبند سو

 فريقا ا
 اكتشاف نفت خود حق ملي، دولت آنگولا به شركت 1980ه از شدبرداري صادر هاي بهره پروانه در

اين   وكردهشده را اعطا  تحديد هاي نفتي از پيش تعيين و زهتوليد منابع هيدروكربور در حو و

. كند ميهاي خارجي مشاركت  اين حقوق با شركت يا شركتاري از برد شركت نيز براي بهره

اساس  تمام اختلافات بر، كه براساس آن، حاوي شرط داوري استقراردادهاي مشاركت مزبور

شرط داوري اين . شود  داور حل و فصل ميسه مركب از آنسيترال از طريق ديوانيمقررات داوري 

  .كند بيني مي اي را پيش ي جداگانهگرارداد شيوه رسيدق، حسب هويت طرفين قراردادها

،  وعضو يا اعضاي خارجي مشاركتشركت ملي نفت آنگولا در صورت اختلاف بين )الف

 يا داوران منتخب نتوانند نكنند، داوران خود را انتخاب در فرضي كه طرفين اختلاف( ناصب مقام

، داوري در لواندا .د بود خواه76رئيس اول دادگاه تجديد نظر لواندا) نندداور ثالث را تعيين ك

  .الي برگزار خواهد شدغبراساس حقوق موضوعه آنگولا و به زبان پرت

 ، داوران مطابق با مقررات خارجي مشاركت باشديبين اعضاف كه اختلا صورتيدر) ب

داوري به زبان انگليسي و براساس حقوق  .د شدن  تعيين خواه اتاق بازرگانيوسيله   و به آنسيترال

 در توليد مشتركهشتمين مدل مناقصات قراردادهاي   در.گزار خواهد گرديد در لندن برانگلستان

 .تعيين شده است  ات مرجع رسيدگي به اختلافعنوان بهالمللي  اتاق بازرگاني بين   نيزكشور گابن

 را اابعيت طرفين دعويك از داوران نبايد ت دارد كه هيچ در اين قراردادها شرط داوري مقرر مي

وانين گابن حل و اساس قبراختلاف و است  در پاريس، به زبان فرانسه محل داوري. دته باشداش

 هاي شركتالزحمه داوري بر عهده  كند هزينه و حق اين شرط اضافه مي. فصل خواهد گرديد

  77.د شد خواهمحاسبههاي نفتي قابل استرداد  جزء هزينه، خارجي بوده

  

  نتيجه

المللي نفت و  هاي قراردادي و داوري راجع به قراردادهاي بين ويه اجمالي برخي قوانين، ربررسي

خيز توسعه نيافته  بين كشورهاي نفتساختارهاي قراردادي  دهد كه با متحول شدن  نشان ميگاز

                                                           
75. Ibid. 

 . استLuanda آنگولا پايتخت  .76
77. Ibid, p. 37. 
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 اند؛ راه تكامل را در پيش گرفته المللي، شروط داوري نيز  بينهاي شركتحال توسعه و  ا درـي

ن اين كشورها و هم رويه عملي فعالان خصوصي عرصه نفت و گاز، بدين نحو كه هم قانونگذارا

 مراكز هاي شرط داوري در قالب ارجاع اختلافات خود به مقررات و احياناً با ترجيح تعيين چارچوب

المللي حل و فصل اختلافات  المللي و مركز بين ، همچون آنسيترال، اتاق بازرگاني بينداوري

در مديريت شايسته اختلافات احتمالي و امتناع از ورود در سعي  78گذاري به سرمايه راجع

  .اند داشتههاي گذشته  هاي خاص داوري نابساماني

، در ارجاع اختلافات ناشي از قرن گذشتهگيري ربع اخير  رسد، جهت بدين ترتيب به نظر مي

قراردادهايي از  شيوه غالب عنوان به(هاي داوري نهادي  المللي نفت و گاز به شيوه قراردادهاي بين

هاي حقوقي  با تكنيك و مندتر ضابطهصورتي  هب تر، با وسعتي بيشحاضر نيز در قرن  ،)اين نوع

  .گرددپيگيري حولات روز اين صنعت جهاني، ي داوري و تها تجربهبهره گرفته از 

 
 
 
  

  

  

                                                           
78. The International Centre for Settlement of Investment Disputes  


